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خويشتنِ خويش را به سـازمان«كاركنان 
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 استاد يار دانشگاه سمنان.1
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 دانشجوي دكتري مديريت رفتار سازماني دانشگاه تهران.3
*Email: a_rastegar_2005@yahoo.com 

 

 چكيده
خـود. باشـد ارتباط درون فردي شالوده ارتباطات ديگـر مـي. شود خويشتن آغاز مي ارتباط مؤثر از

و بروز خلاقيت، نوآوري،  و در يـكها قابليتشكوفايي، به راستي رساندن هستي، ظهور ، توانمنـديها
از نشان. كلمه تحقق خود يك فرد در سازمان با ارتباط درون فردي ميسر خواهد شد گرهاي اين نوع

كـردن، خـود را شـناختن، خودكـاوي خودبودن، خود را بودن، خود حرمتي، خود را دگرگون ارتباط؛ 
هـا، خويـشتنِ خـويش را در بيـرون از سـازمان جـا است كه بيشتر كاركنـان بـه خـاطر غفلـت از آن 

تـصادفي در بنـدي طبقهگيري در همين راستا، پژوهش حاضر بر آن شد تا بر اساس نمونه.گذارند مي
و بررسي قرار دهـد دانشگاه تهر  روش پـژوهش بـر اسـاس. ان، ارتباط درون فردي را مورد مطالعه

و روش تجزيه وتحليل داده  آمـاري پـژوهش هاي روش پژوهش توصيفي از نوع همايشي قرار گرفت
و اهداف پژوهش به روش تحليل مسير مدل توسعهها دادهها، ماهيت بر اساس ساختار فرضيه  ، يافته،

ب و تلخـيص همچنين به منظور پي بردن به متغيرهاي زيربنايي پديده. نا نهاده شد رگرسيون است هـا
با هدف تأييد نشانگرهاي متغير مستقل ارتباط درون فردي، روش تحليل عامليها دادهازاي مجموعه

از ايـن طريـق تعيـين گرديـد كـه نـشان گرهـاي خـود بـودن، خودرابـودن،.تأييدي به كار گرفته شد 
و تبيـين خودراكاوي و خـود را شـناختن، بيانگرهـا، هـاي كننـده دن، عزت نفس، خود را دگرگون كردن

پـژوهش بـه روش تحليـل هـاي اما با توجه بـه آزمـون فرضـيه.اند مناسبي براي ارتباط درون فردي 
هـاي خـوبي گرهـا مـذكور معـف مسير مشخص شد كه،هر چند از نظر كاركنان دانشگاه تهران نـشان 

د  بـه عبـارت.ي نداشـتند تـأثير اند، اما در برانگيختگي آنان در كارشـان هـيچ رون فردي براي ارتباط
و بخـش اعظـم ديگر كاركنان دانشگاه تهران تنها بخشي از ابعاد وجودي خود را به دانشگاه مي  برند

.گذارند آن را در بيرون از دانشگاه جا مي

خـود را كاويـدن، عـزت, را بـودن ارتباط درون فردي، خود، خودبودن، خود:ها كليد واژه
و خود را شناختن  نفس، خود را دگرگون كردن

 مقدمه
و بهبود در مباحث مـديريتميامروزه به نظر رسد تغيير

و هــاي رفتــار ســازماني بخــاطر پديــده عــدم اطمينــان

ــدگي ــه،پيچي ــرار گرفت ــا ق ــولي ژرف ــتخوش تح  دس

 تغييـرات بـه بعـد بـه دليـل 1980هرچند از دهه.است

و پيچيدگي و بهبود هاي محيطي، برنامه هاي فزاينده تغيير

بر اثرمداخلاتي از قبيـل بازمهندسـي، كوچـك سـازي، 

 اما ايـن،تكاپوي گروهيو كارآفرين معطوف گشته است 

مكانيكي اسـتوار گـشته هاي مداخلات اغلب بر پارادايم

سااي ونتايج اميدواركننده  كنـوني بـهي هـا زمانرا براي

و يا حداقل بايد اذعان داشت كه در عصره مراه نداشته

].1[ نيستندها زمانكنوني پاسخگوي نيازهاي امروزي سا 
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و پژوهـشات نـشان  بر همين اساس شماري از مطالعات

ادايم جديد بـراي كـار كاركنـان بـا دهد كه ارائه پار مي

و زنـدگي خـانوادگيتر رويكرد تلفيقي  زنـدگي كـاري

كه جوامـعاند مثلاً برخي نتيجه گرفته.]2[ ضروري است 

را تنظيم كنند  تاافراد بتوانند بايدقراردادهاي كاري جديد

را براي  ديگـر زنـدگي شـاني هـا بخـش زمان بيشتري

را برايايو يا هال تغييرات فزاينده.]3[اختصاص بدهند 

و يكميها زمانسا كند كه افـرادميبيني پيشقرن بيست

را كنتـرل،ها زمانپيش از سا  و مـي مشاغل خـود كننـد

ساها موفقيت به جاي تحقق مـالي، برحـسبها زماندر

همچنـين در ايـن.شوند مي تحقق روان شناختي محاسبه 

و هم كاركنان بايـد مي زمينه بيان  دارد كه هم در مديران

معني ومفهوم ديگـري در كارشـان بـا پـارادايم جديـد 

.]4[بيابند

 بايد اذعان داشت كـه امـروزه با توجه به موارد فوق

كه خواستاراند مواجهاي با كاركنان رشد يافتهها زمانسا

و ايجاد محـيط  كـاري مـساعد بـراي هـاي كار هدفمند

و استعدادهاي خويش جهت با لنـدگي  پرورش خلاقيت

.خود هستند

كار كاركنان امروزي، با افزايش خلاقيت، صـداقت،

و با  لا رفتن احساس تكامل اعتماد، تعهد در محيط كار،

و بالندگي در كار پيوند خورده است .]5[شخصي

را برمـي هـايي كاركنان هوشمند امـروزي، سـازمان

گزينندكه صرفاً جهت گذران زندگي كاري نباشد، بلكـه

را در يافتن خويشتن كامل خـويش،   يعنـي تحقـق آنان

.]6[خود نيز كمك نمايد

درها زماناز اين رو، سا  حـال تبـديل بيش از پـيش

شدن به مكـاني بـراي جـستجوي خـود جهـت معنـي

 در (Neal)نيـل. بخشيدن به زندگي كاري خويش هستند 

در؛داردمياين زمينه بيان  محيط كار نقش قابل تـوجهي

ارضاي نيازخوديابي استو محل كار جايي است كه بيشتر

را در آن جا خواهند داشت .]7[كاركنان درك از خود

بـه تغييـرات نيازهـاي ) Hansen(هنسنعلاوه بر اين

دارد؛ در صــورتي مــيوي بيــان. كاركنــان اشــاره دارد

ي امروزي با نيازهاي تغيير يافته كاركنان موفقها زمانسا

خواهند بود كه بتوانند به طور كامل بـه همـه نيازهـاي

وي نيز پاسـخگو باشـند  ،]8[انسان، از جمله فرانيازهاي

را چرا كه سازمان جهاني بهدا شت، سلامت رواني افـراد

با ارضاي همه نيازهاي وجـودي انـسان تـضمين كـرده 

،به همين ترتيب، در رويكرد جديد بـه انـسان].9[ است

 بر انـسان ايـده آل تأكيد بر انسان واقعي، تأكيدعلاوه بر

بـديهي اسـت،نيازهاي چنـين.وتعالي جو نيز شده است

 ـتـر انساني متعالي  وي بـراي ارض اي گـشته وجـستجو

در همـين..نيازهاي سطوح بالا نيز بيـشتر گـشته اسـت

و  راستا، پژوهش حاضردر صدد آن است تا بـا مطالعـه

بررسي ارتباط درون فـردي، بـه فرانيازهـاي خوديـابي 

و با ارائه مؤلفه  و نشان گرهاي ارتباط هاي انسان بپردازد

را براي سا ها زماندرون فردي، ابعاد وجودي ديگر انسان

لازم بـراي خودشـكوفايي هـايد تـا زمينـه معرفي كنـ

.كاركنان فراهم شود

 ادبيات پژوهش
 خود.1

و مباحث پيراموني آن از موضوعات (Self)»ودخ«مسأله

و پراهميــت فيلــسوفان، متكلمــين، عارفــان، اخلاقيــون

و هستاشناس روان از» خودشناسي«در نظر آنان.ن بوده

دي مفاهيم بسيار گـر امـور بـوده مؤكدي براي شناسـايي

انـساني«:فرمايندمي)ع(همانطور كه حضرت علي. است

ترين كه به شناخت خويشتن نايل نگشته است، در پست 

.]10[» ور است تاريكي ناداني غوطه

مكاتـب روان شناسـي گيري كليد واژه شكل» خود«

يك» خود« كلي طوربه. بوده است  و شناخت هويت بيان

و » (I)من«و» خود«ر، بين روان شناسي معاص. فرد است 

در رويكردهاي كنوني.تفاوت قائل شده است » (my)مرا«

و بيـشتر» خود«واژه  از مفهوم اوليه خود دور شده است

،گـذاري تأثيربه ابعاد دروني يك فرد از قبيل انگيـزش، 

و هويت اجتماعي از خـود» مفهـوم«. پردازد مي شناخت

(Self - concept)ن به خود اسـت كـه، راهي براي پرداخت

و شناخت شامل تفكر درباره خود، احساس درباره خود

و ضعف  هـاو محدوديتها درباره خود، تواناييها قوت

و انتظارات درباره خود و اميد ]33[باشدميدرباره خود

منـابع تـاريخي، بـر درب معبـد همچنين بنا به نقل
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، اين حكـم حـكDelphi )( در شهر دلفي،)Apollo(آپولو

را بشناس«:شده بود ي مورخـان فلـسفه، به گفته.»خود

را))Thales تالس نخستين فيلسوفي است كه ايـن حكـم

را هـدف. به زبان آورده است  سقراط نيـز خودشناسـي

].11[اش قرار داده بود فلسفه

با وقتي گفته مي ارتباط برقرار» خود«شود انسان بايد

از» خود«كند، مراد كدام   ارتباط درون فردي است؟ مراد

 هم ضـروريها پرسشاست؟ پاسخ به اين» درون«كدام

را به شناخت و هم ما هاي وجودي انـسان ساحت است

ي اين كه انـسان تـك سـاحتي درباره. سازد رهنمون مي 

است يا دو سـاحتي يـا چنـد سـاحتي از قـديم الايـام

و پژوهشات بسياري صورت گرفته اسـت  در«. مطالعات

ندي نسبتĤً جامع انسان داراي چهـار سـاحتب يك تقسيم

ي سـطحي است؛ غير از بدن از جنبه» خود«با ذو مراتب 

كه ) (Mindو رويين، سه مرتبه وجودي ديگر؛ يكي، ذهن

كه منبـع ) Soul(آگاهي است، دومي، نفس) سياله(همان 

و) سياله( آگاهي يا به تعبير ديگر، فاعـل آگـاهي اسـت

س ) Spirit(سومي، روح  احت عدم تفرّد انسان است كه كه

و بـا خـدا  را درهم شكـسته درآن انسان حصار فرديت

].11[»شود يكي مي

و عدم تفـرّد ارتباط با خود بيشتر آگاهي از خويشتن

آگاهي يـافتن از خويـشتنِ خـويش بـراي. انساني است 

و گذر از آن براي عدم تفـرّد  فرديت يافتن در اين سطح

ا .ستدر سطح ارتباط فرافردي

هـر يـك گرهاي ارتباط دورن فردي از اين رو نشان

و درصـدد  را مورد كنكـاش قـرار داده ابعادي از خود

.باشند شناسايي آنها مي

 ارتبـاط درون،در فرايند ارتباطات چهارگانه انـسان

فردي زيربناي ارتباطات ديگر يعنـي ارتبـاط فرافـردي،

و ارتباط ميان فردي اسـت  ا كـه چـر.ارتباط برون فردي

و شناخت نيز از خويـشتن آغـاز  ارتباطات از خويشتن،

]12[شود مي

 تعابير گوناگون از خود.2

و خود از نظر فلاسفه، متكلمان، الهي ان شناسـ رواندانان

و تعاريف گوناگوني دارد  در اين جا ايـن تعـابير. تعابير

از بيشتر مبتني بر رويكرد روان  شناختي است كه به برخي

1جدول.ك.ر. شودميآنها اشاره 

ـ اجتمـاعي اسـت بنابراين خود يك محصول رواني

و محيط، از جمله محيط كاري  كه از تعامل تدريجي فرد

و متحــول هــاي مختلــف آن شــكل مــي در زمينــه يابــد

مي. گردد مي توان گفـت به طور كلي در تعريف از خود:

بي« و همتاست كه در مدت زمـاني اول اينكه فردي يكتا

ميز . كند يست

اســت، يعنــي مــنِ» مــن«دوم اينكــه خــود همــان

سوم اينكه خود همان درك يك فرد از هويت. شخصيت

خويش است دركي كه همان كسي است كه هفته يا سال 

.]13[قبل وجود داشته است

يك فرد در سازمان به عنوان يـك واحـد يكپارچـه

مي يافته مـل كند با ديگران در تعااي كه احساس وحدت

وي در مناسبات خويش با همكاران، مافوق،. برد مي بسر

و و سازمان خويش، به عنوان يك فردِها گروهزيردست

و احـساس يكـي. كنـد تفرّد يافته مـشاركت مـي بـودن

وي بر اسـاس دركـي كـه از  دارد،» خـود«يكپارچگي

.آوردميدست به

و يكي بـودن به همين دليل هنگامي كه احساس تفرد

ميرا از  نمي دست توانـد در تعامـل بـا ديگـران، دهد،

و ماوراء  الطبيعه شركت كند، بلكه ممكـن اسـت طبيعت

ـ رفتـاري بـه وجـود آورد  وي اختلالات روانـي . براي

عــلاوه بــر ايــن، خــودِ ســازمان يافتــه بــه منزلــه يــك

مي بيني پيش و پردازشگر تواند انگيزه بـراي رفتـار كننده

 ـ را در جهـت اهـداف افراد در سازمان ايجاد كن و آن د

.سازماني سامان دهد

را پديد مي را به عبارت ديگر، خود رفتار و آن آورد

داشـته» خـود بـودن«وقتي فرد احساس. دهد جهت مي 

را فاعل عملكرد سـازماني مـي  و ايـن باشد، خود دانـد

مي آگاهي موجب برون داده  شود كه مطلوب هاي رفتاري

ت. سازماني است  ي رفتـار وجه داشت كه همـه البته بايد

را نمي توان هشيارانه قلمداد كرد، اما كاركنان در سازمان

شـوند، همـان وقتي آنان به رفتارهاي خود هـشيار مـي 

را نيز به  مي» خود«رفتارها .دهند نسبت
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و تعاريف از خود.1جدول  تعابير
 منبع تعريف پردازها ايده تعابير از خود

 جزيي از آدمي با عمل
 نگرانه درون

 ويليام جيمز
نگرانه با دو نـوع خـود از حيثيـت خود جزيي از روان آدمي با عمل درون

و مفعولي مطرح مي .شود فاعلي
14 

و هشياري، ادراك خود
 هويت

 آلپورت
خويشتنِ خويش بر هـشياري. واژه خويشتنِ خويش از اين نوع خود است

وو آگاهي انسان نسبت به خويشتنِ وجود خود به  عنوان يـك واحـد كـل
.مجزا از ديگران دلالت دارد

15 

و مزلو نقطه غايي يك بعد شخصي  يونگ
و در نهايت، تحـت عنـوان خـود شـكوفايي» شدن خـود«رشد غايي خود

.باشد مي
16 

اي براي ارضاي تمايل وسيله
 جويي برتري

 آدلر
و بكـارگيري عوامـل خودِ خلاّقي كه براي ارضـاي تمايـل برتـري جـويي

و زيستي، اجتماعي در تجربه  و خـلاق گونـهها فعاليتهاي تازه ي ابتكاري
.كند بروز مي

17 

 ــــ اي انگيزشي پديده
و هدايت پديده ي رفتار افـراد در جهـت كننده اي فرضي دروني، مهاركننده

و انگيزه برآورد ساختن نيازها، سائقه مي ها .باشد هاي گوناگون
18 

 يونگتيك الگوي آرماني شخصي

خـود مركـز. درصدد يكپارچگي ابعاد مختلف شخصيت يـك فـرد اسـت
و كل وجـودي  و هشياري قرار دارد شخصيت آدمي است كه ميان ناهشيار

و همه را در بر مي  وي ابعاد ديگـر شخـصيت بـه دور آن مـي گيرد گردنـد
.دهند الگوي آرماني شخصيت يك فرد را شكل مي

16 

ميانساليو كننده يك نظام حمايت و حمايت كند عامل انگيزشي كه 19. تواند فرد را حفظ

 ــــ موجودي زنده
و نسبتاً خنثي به كار برده مي و اصـطلاحاتي چـون به صورت فراگير شـود

هاي خوبي براي ايـن توانند معادلمي» ارگانيزم«و» فرد«و» شخص«،»من«
.معنا باشند

18 

 ــــ يافته شخصي كل سازمان
غالباً آن را به صورت سـاختاري. نا تأكيد بر پيوستگي خود است در اين مع

ي استمرار شخص به رغم منطقي كه به صورت غيرمستقيم از طريق تجربه 
مي تغييرات زماني استنباط مي .گيرد شود، مورد استفاده قرار

18 

 آلپورت خويشتن

و خود، واژه كنش اختـصاصي شخـصيت براي اجتناب از ابهام واژه ي من
و اين كنش. بكار رفته است ها، متقابل علم به بدن، علـم بـه حرمـت خـود

مي برتري و فكر منطقي و بـي جويي و بـه انـسان فرديـت را باشند ماننـدي
مي هديه مي .خوانند كنند اين مجموعه يكپارچه را خود

20 

 پردازشگراطلاعات
و كانتور
 همكارانش

و درون يـك پردازشـگري اسـت كـه توانـايي عنوانبهخود داد، پـردازش
.داد را دارد برون

21 

 ــــ وري عامل كنش

و عاطفي معرفي شده اسـت به عنوان سه كنش، اداره خـود. كننده، سازماني
و در اين حالت موجب مي  شـود كـه خـود را در ارتبـاط بـا جهـان مـادي

و براي آينده  و تعيين ميزان رفتارهاي انگيزشي اجتماعي، طراحي ي زندگي
.ت كندمديري

21 

از.3 » خود«مفهوم

، يعنـي (Self-Concept) مفهوم از خود يا خـود پنداشـت

در]21[درك يا فهم هر شخـصي از خـود اسـت و يـا

كه«د به جمله تعريف ديگر؛ مفهوم از خود؛ پاسخ فر من

و خــوي، كننــده اســت كــه توصــيف» هــستم ي خلــق

و احساسات فرد است ها، نگرش توانايي نابراينب]21[ها

يك مي توان گفت؛ مفهوم از خود عبارت است از آگاهي

و ويژگي خود  از«. فرد از بودن اساسي، كليت در مفهوم
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و همكارانعلي رستگاردكتر عباس
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و رواني فـرد در خود تمام ادراكات جسماني، اجتماعي

اين ادراكات خود نتيجه گذشته،.اند مورد خويش دخيل 

و تجارب پيش  و ارتباط با محـيط بيني شده حال ي آينده

]12[» راموني اوستپي

از.4 »خود«آگاهي

مفهوم از خود، در آگاهي يـافتن از خـود بـسيار مـؤثر

از آگاهي از خود نيز مـي. است توانـد در درك درسـت

ــت  ــود پنداش ــدخ ــك كن ــاهي«. كم ــود آگ -Self)»خ

Awareness) و وقـوف خويـشتن در زمينـه هـاي آگاهي

اخته در سازمان به خود پرد زماني كه فرد. مختلف است 

شـود، عامـل كنتـرل،و بر خويشتن خويش واقـف مـي 

را ديگر توان كنتـرل  و عوامل بيروني عاملي دروني شده

و به نوعي فرد خود كنترل مـي  فـردِ خـود. شـود نيست

و خواسـته  هـاي آگاه، به راحتي بيشتري به تشريح خود

و چه به گونـه خود، چه به گونه  ي غيركلامـيي كلامي

 حالت اسـت كـه تمـام رفتارهـاي او در اين. پردازد مي

بر. واقعاً رفتارِ خودِ اوست چرا كه رفتار يك فرد معمولاً

هاي هاي مختلف نسبت به پديده يا كنشها واكنشاساس 

مي. پيرامون اوست  از بندرت پيش آيد كه رفتار يك فرد

خودِ او باشد، فـردي ممكـن اسـت در سـازمان كـاري 

اي  ن كار بر اسـاس خويـشاوندي فعالانه داشته باشد، اما

و يا زماني است كه تحـت كنتـرل صرفاً مديرش باشد،

و يا اين كه اقدامات منفي فـرد  خاصي قرار گرفته است،

سازمان باشد هاي متقابل در سازمان صرفاً بر اساس كنش 

بـه ايـن ترتيـب رفتـار. كه از خود نشأت نگرفته اسـت 

رف. مطلوب از خودِ فرد بيرون آيد  تار فرد به علـت چرا كه

رفتار خودآگاه است، تا جايي كه حتي اقدامات منفي وي 

در ايـن صـورت. نيز چون از خودِ اوست، ارزنده اسـت 

و هـا قابليـت خواهـد، چـه داند چه مـي است كه فرد مي 

وي ديگـر«در اين حالت است كـه. داردهايي توانمندي

 Self-Fulfilling Prophecy)("خود فرهيختگي"در سازمان

او. ندارد بدين معنا كه بسوي شـدن آن چـه ديگـران از

بنابراين آگاهي از خود].12[» انتظار دارند گرايش ندارد 

شدن آن چـه. بسيار كمك كند» شدن خود« در تواند مي

.كه بايد خود بشويم نه آن چه كه ديگران انتظار دارند

»خود«تحقق.5

هـايهگـرا بـا شـاخي انـسان شناس رواناغلب الگوهاي

و كمال  . هـستند» تحقق خـود«گرايي، بدنبال فراشخصي

تحقق خود به معناي به راستي رساندن هـستي خـويش

ــروز تمــام. اســت ــارت ديگــر ب ــه عب ــتب ــا قابلي و ه

و بـه توانمندي هايي كه در وجود يك فرد نهفتـه اسـت

و ظهور رساندن آنچه كه در  وجـود» خـودِ فـرد«منصه

.دارد

ميت را انـسان«ان به نحـوي در الگـويتو حقق خود

انسان«در الگوي]15[ آلپورت The Mature Person((»بالغ

در]22[راجـرز ) Fully Function Person(»با كنش كامل

در الگـوي انـسان]23[مزلـو» خـود شـكوفايي«الگوي

انـسان از خـود« در الگـوي،]16[يونگ» فرديت يافته«

در]24[فرانكـل ) Self – Transcendent Person(» فرارونده

و اين زمـاني«الگوي  The Here and((» انسان اين مكاني

Now Personو]25[ پرلز ، در الگوي رواني معنوي ويلبـر

. مشاهده نمود]9[روان

اگر افراد در سازمان به دنبـال تحقـق خـود باشـند،

و بـدنبال خـود شـكوفايي ديگر منفعلانه عمل نمي  كنند

مي توانايي خواهند بود، تمام  را بكار گيرند تـا هاي خود

را به راسـتي« در. برسـانند» هستي خود چنـين افـرادي

 Disclosed(»ودهخود گـش«سازمان به قول سيدني جرارد 

Self ( ــوردار از ــودا برخ ــاري ج ــان م ــه بي ــلامتي«ب س

خـود« به بيان چارلز مـوريس،Mentally Healthy((»ذهن

و به بيان تئو» Open Self«باز انسان شـريف«دور لندمن،

و].12[خواهند بود»و زيبا  جـود، ويژگـي افـراد با ايـن

را  تـوان در مـوارد زيـر مـي تحقق يافته، يا خود شكوفا

:خلاصه نمود

و افـراد.1 فرد خود شكوفا به قلمرو پهناورتري از اشيا

]15[.يابدميدست

و ديگران برقـرار مـي.2 .كنـد ارتباط صميمانه با خود

]15[

ر.3 را داشتن وظيفه تنها ياي اه بقاء در اين هستي بـرا

]15[داندميانجام رساندن

و آنچـه كـه.4  بصيرت نـسبت بـه آنچـه كـه هـست

]15[.كندميپندارد پيدا مي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
s.

sh
ah

ed
.a

c.
ir 

at
 1

0:
35

 IR
D

T
 o

n 
M

on
da

y 
Ju

ne
 1

8t
h 

20
18

http://cs.shahed.ac.ir/article-1-798-fa.html


196

»مخويشتنِ خويش را به سازمان ببري«ارتباط درون فردي دربرانگيختگي كاركنان

ي
لم
هع
نام
اه
وم
د

-
ار
رفت
ور
نش
دا
ي
هش
ژو
پ

/
ت
رف
يش
وپ
ت
ري
دي
م

/
هد
شا
گاه
نش
دا

/
ي
د

13
89

/
هم
فد
له
سا

/
ره
ما
ش

44
♦

D
an

es
hv

ar
(R

af
ta

r)
M

an
ag

em
en

ta
nd

A
ch

ie
ve

m
en

t/
sh

ah
ed

un
iv

er
si

ty
/1

7th
ye

ar
/2

01
0-

11
/N

o.
44

را بـه سـوي هـدفي هايي جنبههمه.5 زنـدگي خـود

وي استميهدايت ]15[.كند كه دليل براي زيستن

و به دنبـال كـسب تجربـه.6 وجداي هميشه فعال يـد

]22[جديدتر است 

و تجربـه.7 را احـساس و انتخاب بيشتري  آزادي عمل

]22[كند مي

و اعتمادتأكيدبه احساسات خود.8 ]22[كندمي دارد

 سـوي فـاعلي در حركـت پـذيري بـه از نقش فعـل.9

]26[است

و.10 هويتي مستقل دارد، با اين احـساس كـه چيـست

]26[. از ساير افراد جداست،كيست

را.11 و مـي بـه نحـو كارآمـدي درك عالم واقـع  كنـد

و عدم قطعيت مي وها تواند بي يقيني را تحمل كند

]27[بپذيرد

و ديگران همانطور كه هستند.12 ]27[پذيردميخود

و زندگي.13 و غمش معطوف به حـل،در كار  تمام هم

و رفع مشكل است، نـه اينكـه خـود محـور مسأله

]27[باشد

م.14 و به وجود دروني خود اعتماد دارد ودر قـام فعـل

]27[.گيردميعمل از آن بهره

]27[شوخ طبعي فراوان دارد.15

و انفسي دارد.16 ]27[.به زندگي، نظري آفاقي

را دارد.17 و بهروزي همه انسانها ]27[.دغدغه

را عميقـاً درك.18 كنـدو هرلحظـه مـي تجارب زندگي

را قدر ]27[شناسدميلحظه آن

و روابـط.19 عميـق تنها با معدودي از انسانها مناسبات

]27[. داردكننده ارضا

د.داردگيـري احساس اوج.20 يعنـي احـوالي دارد كـه

و بنـدهاي زمـاني مي احساسها رآن كند كـه قيـد

و از ميان برداشـته شـدهاند ومكاني از هم گسيخته 

]27[اند

و حـريم.21 بعضي اوقات احساس نياز شديد به خلوت

]27[خصوصي دارد

و هاي گرايش.22 و خالي از جـزم .جمـود دارد آزادانه

]27[

و.23 ويها ارزشمعيارهاي اخلاقي را به قـوت انساني

و رعايتميشدت تمام پاس ]27[كندميدارد

و گرايشي هستند كـه.24 شخصاً مسئول هدايت زندگي

]27[گزينندميبراي سرنوشتشان بر

]24[زندگي آنان معني دارد.25

]24[بر زندگي شان تسلط آگاهانه دارند.26

و موقعيت.27 را هـدايت،همان لحظه هاي شرايط  آنهـا

و نسبت به وضعيت همـان لحظـه از خـود مي كند

]25[.دهندميواكنش نشان

كه.پردازندنميبه تعقيب خوشبختي.28 تنها آن چه يا آن

]25[.باشندميدر همان لحظه هستند

 ارتباط با خود/ ارتباط درون فردي.6

 دربـاره ارتباط درون فردي استفاده زبان يا تفكر درونـي

و پنجـه, ارتباط درون فردي.خود است حالتي از دست

]34.[باشدمينرم كردن يا درگيرشدن هدفمند با خود

به منظور تحقق خود، برقراري ارتبـاط بـا خويـشتن

در. رسد ضروري به نظر مي  هر چند بنابر قـول راجـرز؛

وجود آدمي يك انگيزش اصلي وجـود دارد كـه همـان 

و اع  هـاي شخـصيت تلاي تمـامي جنبـه صيانت، فعليت

است كه همان ميل به فعليت بخشيدن يا ميل بـه تحقـق 

ي اما معمولاً در رشد همـه]22[هاي بالقوه است توانايي

بنـابراين. افتد ابعاد وجودي خود اين امر كمتر اتفاق مي

.براي تحقق خود ارتباط مؤثر درون فردي ضروري است

در]23[هــام مزلــو همچنــين فرانيــاز خوديــابي آبرا

ســازمان بــا ارتبــاط درون فــردي بــه منظــور پــرورش

و نوآوري در سازمان برآورده  و بروز خلاقيت استعدادها

هاي فرانياز خوديابي در فرايند برقـراري معرّف. شود مي

نشانگرهاي. باشد ارتباط مؤثر درون فردي بسيار مؤثر مي 

ع  بارتند از؛ارتباط انسان با خود يا ارتباط درون فردي

 خودبودن.1

را بودن.2  خود

را كاويدن.3  خود

 عزت نفس.4
را دگرگون كردن.5  خود

مي.6 را شناختن  باشد خود
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],28،29[نشانگرهاي ارتباط درون فردي.7

)Being oneself(نخودبود
خود بودن، تنها راهي اسـت كـه ممكـن اسـت بتـوانيم

اگر خودمان نباشـيم، هـر.تجربه كنيم كه خودمان باشيم 

و تج  ممكن است بخـشي از ابعـاد خودمـاناي ربهرشد

يـك كـل«بنـابر ايـن بـراي اينكـه. باشد نـه كـل آن 

و براي اينكه بتوانيم همـه» تماميت«،باشيم» داشته باشيم

و همـه دسـت بـه كه ممكـن اسـت هايي تجربه  آوريـم

و توانمنديها براي خود بودن داشته باشيم، قبلها قابليت

].35[از هرچيز بايد خودمان باشيم

خودبودن وصـف انـساني اسـت كـه هـيچ يـك از

و اش، ساحت هاي وجودي ساحت را تكـذيب هاي ديگر

مثلاً اگر فرض كنيم فـردي از مـديرش. كند تحديد نمي 

وي اظهار عشق كنـد، در ايـن  نفرت داشته باشد، اما به

اش، سـاحت وجـود صورت ساحتي از ساحت وجودي 

را تكذيب كرده است  ت بـه جـاي گاهي اوقـا. ديگري

بـدين معنـا كـه يـك. گيرد تكذيب، تحديد صورت مي

را ساحت وجـودي فـرد، سـاحت ديگـر وجـودي  اش

مي. كند محدود مي  خوهـد مثلاً فرض كنيم مديري دلش

از زيردستش تمجيد كند، چون در محضر شخـصي كـه 

را  وي با آن شخص نـسبت دوسـتي نـدارد، تمجيـدش

مي رقيق  نبود چنـين كند كه اگر در محضر آن شخص تر

در اين جـا سـاحت.ي تمجيدش نداشت ترقيقي درباره

را محـدود كـرده وجودي اش، ساحت وجـودي ديگـر

.است

)Concerning oneself(خود را بودن

و را بودن يعني فرد در سر تا سـر زنـدگي كـاري خود

و احــوال، اش، در همــه زنــدگي خــانوادگي ي اوضــاع

را داشته دغدغه و همـواره مـصالح باشدي مصالح خود

را فراموش نكند مثلاً فردي كه كاري در سـازمان. خود

وي نباشـد، مي پذيرد در حالي كه كارش بـه مـصلحت

فردي كه خـودش باشـد، همـواره. گويا خودش نيست 

مي.ي خود دارد دغدغه شود مصالح، بـه البته وقتي گفته

اين نكته بايد توجه داشت كه مصالح اعم است از مادي 

و درازمـدت،و معن  و اخروي، كوتـاه مـدت وي، دنيوي

و اجتماعي .فردي

)Self-Analysis(خود را كاويدن

و خودكاوي، نوعي رجوع كردن به خود، تأمل در خـود

و نگري است كه مقصود درون آن، كـشف نقـاط قـوت

و محدوديت ضعف، توانمندي  و ها، نيازهاي عميـق ها تـر

رت ديگـر، وقتـي به عبـا. هاي باطنيِ خود است خواسته

شود، در اين صورت اسـت فردي از مكانيسم خود آگاه 

بنـابراين،. تواند از خويشتن خويش بهتر بهره ببرد كه مي 

خودكاوي يعني رجوع به خود براي كـشف قلمروهـاي 

مي ناشناخته .باشدي خود

 اطلاعاتي براي شما فراهم نمايد تواندمي خود كاوي

ن خودكــاوي همچنــي.كــه فقــط در دســترس شماســت

را براي شما فراهم آورد، تـا بتوانيـد سـاير مي موقعيتي

و كنـارهم قـرار  را در خودتان تركيب نمـوده اطلاعات

راييها فرصت خودكاوي ممكن است،درحقيقت. دهيد

و شكست هاي براي يك فرد به وجود آورد تا واماندگيها

ــت  ــه موفقي را ب ــالي ــا احتم ــروزيه ــاو پي ــديل ه تب

و يـا خودكا.نمايد وي فرايند منظم يا عادت براي اصلاح

 طـوربهاين فرايند.باشدميتجديد نظر رفتارهاي يك فرد

ــيم و تنظ ــه را تهي ــرد ــك ف ــي ي ــداف آت ــي اه طبيع

]36.[نمايد مي

)Esteem-Self(خود حرمتي يا عزت نفس

عزت نفس، يعني بزرگ داشتن خود است، به تَبع آن تن

و خفـت در ندادن به كارهايي كـه خـود  را بـه پـستي

منـد به عبارت ديگر، عزت نفس يعنـي ارزش. كشاند مي

از. داشتن خود است  ان، اولـين شناس روانبه تعبير برخي

و گناه نداشتن عزت نفس است  وقتي. محرك براي خطا

و  پستي كسي براي خودش ارزش قائل نيست، تن به هر

و ذليـل. دهد خفّتي مي  را سـخيف و خطا، انسان  زشتي

خـودِ. خـواني نـدارد كند كـه بـا عـزت نفـس هـم مي

مي ارزش آن مند، هميشه براي محافظت خويش و كوشد

.كندرا آلوده نمي
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عزت نفس در روان شناسي بيانگر ارزيابي كلي يـك

و همچنين عزت نفس عقيـده.باشد مي شخص از خودش 

عزت نفس بـالا يـك.باشد مي يك فرد نسبت به خودش

و عزت نفـس عقيده مثبت در مورد   عقيـده پـايين خود

عـزت نفـس هـر فـردي بـه. منفي در مورد خود است

]39.[زير بستگي دارديها پرسشهاي پاسخ

؟•  آيا شغل شما با ارزش است
 گذارند؟ميآيا ديگران به كارتان احترام•
 آيا اعتقاد داريد كه موفق هستيد؟•
را•  چه تصوري نسبت به خود داريـد ؟آيـا خودتـان

 بينند؟ مي
 كنيد؟ميرباره وضعيت اجتماعي خود چه فكرد•
 روابط شما با ديگران چگونه است؟•
خودتـان هـايو ضعفها چه احساسي درباره قوت•

 داريد؟

)(Self – Transformationخود را دگرگون كردن

را دگرگون كردن به فرايند افزايش از خـود بـرون خود

س. شدن يك فرد اشاره دارد  يستم برون گرايي، ميزاني از

قابـل هـاي هوشمند با محتواي اطلاعاتي است كه انرژي 

و،در دسترس، درازاي عمر، سرزندگي   تنوع، پيچيـدگي

را به ارمغان ]38.[آوردميظرفيت براي رشد شخصي

ي يعنـي شناسـ روانسازي در اصطلاح خود دگرگون

را در فرايندي قرار بدهد كه حاصل آن فراينـد فرد خود

چيزهـايي كـه در خـود نـامطلوب اين باشد كه هر آن 

و هـر آن چيزهـايي كـه مطلـوب مي داند از بـين ببـرد

سازي بر دو پيش از اين رو، دگرگون. داند، راسخ كند مي

:فرض استوار است

را وضع مطلـوب نخست اين كه، وضع موجودِ خود

. نداند

دوم اين كه، رسيدن از وضع موجـودِ نـامطلوب بـه

.ذير بداندپ وضع مطلوب موجود امكان

 Self-Knowledge((خود را شناختن يا خودشناسي
و اطلاعـات خودشناسي در فلـسفه دربرگيرنـده دانـش

خاص روانـي در يـك فـرد از قبيـل هاي درباره حالت 

و احساسات  خودشناسـي. باشـد مي اعتقادات، تمايلات

اشاره دارد، يعني ابرام خـود بـر ماهيـت» خود«بر ابرام 

و خصايص ويژه هستي شناسانه، شر ]38[ايط هويتي

را از ميـان خودهـاي خودشناسي يعني خودِ حقيقي

. باشد موهوم تميز دادن مي

خـودِ اول،. براي هر انساني پنج خود متصور اسـت

شناخت اين. خودي است كه فرد آنچنان كه واقعاً هست 

كه. خود بسيار دشوار است  خودِ دوم، آن چنان تصوري

د  خودِ سوم، آن چنان كه ديگـران. اردخودِ فرد از خود

خـودِ چهـارم، چنانكـه فـرد تـصور. از خودِ فرد دارند 

و خود پنجم،. كند كه ديگران از خودِ او تصور دارند مي

كنند كه فرد از خودش تـصور چنانكه ديگران تصور مي

.دارد

ي بالا، به خـودِ انسان خودياب از خودهِاي پنجگانه

و پنجم التفـ و چهارم ي تـلاش همـه. اوتي نـدارد سوم

و اول معطـوف مـي انـسان. دارد خويش در خـودِ دوم

را بـه  معنوي همواره در تلاش است كه از خودِ دومـي

خــودِ اولــي نزديــك كنــد، هــر چقــدر چنــين شــود، 

خودشناسـي يعنـي. شود خودشناسي بيشتري حاصل مي 

 كند تا تـصوري كـه از خـود دارد بـه خـودِ فردِ تلاش 

انسان معمولي بيشتر بـه. تر شود نزديكواقعي كه هست

و پنجم مـي  و چهارم و رفتـاري خودهاي سوم پـردازد

در مقابل. مبتني بر تصورات ديگران نسبت به خود دارد 

انسان معنـوي در فراينـد خودشناسـي، خـودِ تـصوري 

را به خودِ واقعي نزديـك  در ايـن. كنـد تـر مـي خويش

و تـشويش نـسبت بـه   خـود صورت است كه از اوهام

.يابد رهايي مي

و حال فردي كـه در ارتبـاط بنابراين مي توان وصف

و اثربخشِ درون فردي قرار دارد اين چنين تـصور  مؤثر

:كرد

مي.1 را كه واقعاً دوست دارد و سازماني .پذيرد كار

را. پــذير اســت مــسؤوليت.2 در صــورتي مــسؤوليتي

.ي آن برآيد پذيرد كه واقعاً از عهده مي

.، گفتاري ونوشتاري در كار نداردتعارض رفتاري.3

و استقلال رأي در تـصميم.4 در باثبات، محكم گيـري

.كار دارد
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و چاپلوسي در كار به دور است.5 .از تظاهر، دورويي

و هــا، محــدوديت منــدي، تــوانهــا قابليــتبــه.6 هــا

.هاي خود در كار واقف است ظرفيت

آن چه كـه. فردي خود شكوفا در كارش خواهد بود.7

.شودمي»دبشو«بايد 

.ي مصالح خود در كارش دارد همواره دغدغه.8

و خـود ارادي.9 در انجام كارش متكي به خود اسـت

.باشد مي

مي.10 و مصالح درازمدت در كارش توجه .كند به منافع

مي قلمرو ناشناخته.11 را دري خود شناسد كه ايـن امـر

.برقراري ارتباط با همكارانش بسيار مؤثر است

و از انجـام كارهـاي از عزت نفس برخوردار.12  اسـت

.سخيف بدور است

.برانگيختگي دروني در كار دارد.13

.يعني وجدان كاري دارد. خود كنترل در كار است.14

در.15 از وضع موجود كاري خود راضي نيست، همواره

.پي ايجاد وضع مطلوب در كارش است

حركـت(به دنبال به راستي رساندن هستي خـويش.16

.در كارش است) بسوي كمال

از.ي كاري اصيلي دارد زندگ.17 نه آن كاري كه ديگران

.وي انتظار دارند

در اجتماعِ سازماني است، اما بـا اجتمـاع سـازماني.18

.باشد نمي

مي.19 را خود انتخاب را كند، نه نقش بازي كاري هـايي

وي اعطاء مي .كنند كه ديگران به

و نـوآور اسـت.20 و درصـدد بـه منـصه. فردي خلاق

هاي دروني خود توانمنديوها قابليتظهوررساندن

.در كار است

.در يك كلام، خودش هست*

فرا نياز درون فردي در فراينـد فـرا انگيـزش

 كاركنان 
كاركنان در هر لحظه از زمان حداقل در حـال برقـراري

و فرانياز تأمينچهار نوع ارتباط به منظور   چهارنوع نياز

و فرا انگيزش زير :باشندميدر فرايند انگيزش

 تـأمين بـه منظـور)Super-personal(ارتباط فرافردي.1

 فرانياز خدا جويي

 فرا تأمين منظوربه)Intra-Personal(فرديارتباط درون.2

 نياز خود يابي
 تـأمين منظـوربه)Inter –Personal(فرديارتباط ميان.3

 نياز كمبود اجتماعي
 تـأمين يه منظـور)Exo-Personal(فردي ارتباط برون.4

 فيزيولوژيكي نياز كمبود
ــرا نيازهــاي ــوان ف ارتبــاط درون فــردي تحــت عن

ــرح  ــان مطـ ــزش كاركنـ ــرا انگيـ ــابي در فـ  خوديـ

هـاي از قابليت%60نشان داده است،ها پژوهش.شود مي

وي ميباشـد  هـاي نمونـه. هر انساني منوط بـه انگيـزش

را  ،توان شاهد بود كه در كمبود سـاير منـابع مي بسياري

را ميسر،ختهتنها وجودكاركنان برانگي كهمي اهدافي كند

نمـود، تقريبـاً همگـان اذعـان مي دراذهان دست نيافتني 

و درعين حال پيچيدهتر مهمدارند كه انسان  جزء ترين ين

 با اين وجود،]30[فرآيند ارزش آفريني در سازمان است 

 تنهـا،انگيزش چنين انساني در سازمان هاي بيشتر تئوري

و در سطح نيازهاي سطح پائي ن مزلو قرار گرفتـه اسـت

سطوح عالي نيازهاي مزلـو، تحـت عنـوان فـرا نيازهـا

ــه اســت  ــورد غفلــت قرارگرفت در يــك.]23[همــواره م

كلي نيازهاو انگيزش در دو دسته كلـي زيـر بندي تقسيم

.قرارمي گيرند

))Meta-motivation انگيزش فرا) الف

]Deficiency Motivation]23(( انگيزش كمبود)ب

 انگيزش است كه افراد به معني متـداول،انگيزش فرا

شوند، بلكه آنـان بايـد از سـطح نمي انگيزش برانگيخته

افراد در فراانگيـزش بـراي انـسان. بهنجاري فراتر روند 

و رسيدن به تمامي آن چه استعدادهاي بالقوه  كامل شدن

را دارند  كه.شوندمي برانگيخته،شان فراانگيزش آن كس

وا خواستار تحقق  را به حركت وي .دارد مـي خود است

و پختگي و،اين انگيزش كمال خويي، بيان، بلوغ  رشـد

و در يك كلمه تحقق خوداست ]23[.تكامل

و»خـداجويي« فرانيازهـاي،در فرآيند فرا انگيـزش

كمال يا هاي فرانيازها، حالت.شوند مي مطرح» خوديابي«
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و حتي شايد هدفهايي باشند كه خواستاران تحقق خـود

را.خداجو به سـوي آن نظـر دارنـد  مزلـواين فرانيازهـا

نامد كه خود هدفمنـد، نـه وسـيله مي هستييها ارزش

 در ديدگاه مزلـو،]23[براي رسيدن به يك هدف خاص 

د رسطح نيازهاي انسان در واقع جوهر حيات هستند كه

و نياز  كمبود، نيازهاي سـطح هاي عالي نيازها قرار دارند

و ثانويـه پائيني هست  ند كه به دو دسـته نيازهـاي اوليـه

و نيازهاي پايين. شوند مي تقسيم تقابل بين نيازهاي عالي

 نيازهـاي.همواره در طول تاريخ بشر وجود داشته است 

عالي به اين دليل كه ماننـد نيازهـاي فيزيولـوژيكي يـا

و در دسـترس نيـستند؛ غالبـاً در  اجتماعي قابل تجربـه

و كمتر مورد عنايـت از ابهاماي هاله و ترديد قرار دارند

]23[شوندميواقع

از نظر مزلو، نيازهاي انسان در واقـع جـوهر حيـات

و  را در آزمايـشگاه نمي هستند توان اين جـوهر حيـات

وي در بـاب.ي آزمايشگاهي شناخت لولهحيوانات يا در 

و نيازهاي انسان بيان حيـوان«دارد به جـاي مي انگيزش

» Humancentric انسان مداري«بايد  » Animaicetric مداري

 بنـابراين، فرانيـازخود يـابي كـه.]23[را جايگزين كرد 

نيازهاي سطوح بالاي سازمان است تنها با ارتبـاط درون

فردي ميسر خواهـد شـد، كـه نبـود آن در بـسياري از 

 خــود، ناگفتــه هويداســت.مــشهود اســت هــا زمانســا

اط درون فـردي رابطـه شكوفايي كاركنان با فرانياز ارتب

.مستقيم دارد

 شناسي پژوهش روش●
 روش پژوهش.1

روش پژوهش حاضر، روش توصيفي از نـوع پيمايـشي

ي ابـزار گـردآوري اطلاعـات، پرسـشنامه. قرار گرفـت 

و ميـزان رابطـه مقياسِ سنجشِ نوع ارتباط درون فردي

ابزار. معناداري در آن با برانگيختگي در كار بنا نهاده شد 

علوم اجتماعي هاي نجش پژوهش كه معمولاً در پديدهس

شود، پرسشنامه خود كنتـرلميو رفتاري از آن استفاده 

در.شده است كه دراين پژوهش نيز از آن بهره گرفته شد 

را به طور مستقيم مـشاهده» رفتار« اين روش، پژوهشگر

كند، بلكه متغيرهاي مرتبط به هـم از قبيـل عقايـد، نمي

ــساسات ــراتن،اح ــات،ظ ــات، توجيه ــا، ادراك و ي

را دارا هستند، موردييها ارزش كه اعضاي سازمان آنها

]31[گيردميبررسي قرار

و پايـايي پرسـشنامه  در طراحـي اوليـه:روايي

ــاً ــا مراجعــه بــه خبرگــان، تقريب و ب از%90پرســشنامه

%10براي اصـلاح.پرسشنامه قابل درك بوديها پرسش

و كارشناسان، آن با توجه به نظرات  پيشنهادي مشاورين

.پرسشنامه نهايي طراحي گرديد

 روش آلفــاي،بــراي محاســبه پايــايي ابزارســنجش

 آمـده2كرونباخ انتخاب شد كـه نتيجـه آن در جـدول

و همانطور كه ملاحظه  ابزار پـژوهش بـا،شود مي است

. در وضعيت مناسب قرارداردα%=85توجه به

و تحليل داد.2  هاي آماريهروش تجزيه

و تحليل داده روش جمع تجزيه آوري شده براساس هاي

و اهـداف پـژوهش، ها، ماهيـت داده ساختار فرضيه  هـا

ــسير  ــل م و روش  Path Analysis Method((روش تحلي

. انتخاب گرديد)Factor Analysis Method(عاملي تأييدي

ــه ــدل توســعه يافت ــسير در حقيقــت م ــل م روش تحلي

براي هـر يـك از متغيرهـاي وابـسته رگرسيون است كه 

در. شـود ضريب رگرسيوني محاسبه مـي  در ايـن روش

چارچوب معادلات ساختاري روابط بين متغيرهـا مـورد 

ــي  ــرار م ــي ق ــرد بررس ــا. گي ــريب گام )Gamma γ(ض

 متغير مستقل بر روي متغيـر وابـسته، تأثيري دهنده نشان

 وابسته متغيرهايتأثيري دهنده؛ نشان)Beta β(ضريب بتا

؛Phi ϕ((بر روي ساير متغيرهـاي وابـسته، ضـريب فـي

و ضرايبي كوور دهنده نشان ايانس بين متغيرهاي مستقل

و كوورايـانس خطـا در مـدلPsi ψ((پساي   واريـانس

و ميزان واريانس تبيين شده در مدل كلـي انـد ساختاري

]32[

ي مطالعه پژوهش رفتار سـازماني از آنجائيكه حوزه

 تجزيه وتحليـل پـژوهش سـطح خـرد قـرار بود، سطح 

و جامعه آمـاري پـژوهش. گرفت و تحليل واحد تجزيه

دانشگاه) صفي(و اساتيد) ستادي(در دو بخش كاركنان 

و. تهران قرار گرفت  بخاطر حجم گسترده جامعه آمـاري

تـصادفي بنـدي طبقـه گيـري طبقات آن از روش نمونـه 
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و همكارانعلي رستگاردكتر عباس
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فر. استفاده شد به روشXمولبراي تعيين نمونه پژوهش

ي انتخاب نفر نمونه265دقيق آن به كار گرفته شد كه از 

و%)30( نفر80شده، سـهم%)70( نفر 185سهم اساتيد

.شدكاركنان اختصاص داده 

 محاسبه پايايي ابزار سنجش،:2 شماره جدول

 كل پرسشنامه انگيزش در كار متغيرميانجي خودشكوفايي ارتباط درون فردي متغيرها

α86=%α90=%α85=%α%=79 دار آلفامق

 پرسشنامه.

 موافقم كاملاً موافقمي متغير مستقل ارتباط درون فرديها پرسش نشانگرها
نظري
 ندارم

 مخالفم
كاملاً
 مخالفم

خود بودن

و رياكاري در كارم متنفرم�  از هر گونه تظاهر
 دهم مثبت استميتصور من نسبت به خودم در كاري كه انجام�
و نحوه انجام آن اهميتيم� .دهم نمين به نظر ديگران در مورد كارم
.توانم به بهترين وجه انجامش دهمميكاري كه به من واگذار شده است�

خود را
 بودن

و زندگي كاري خود هستم�  تنها به فكر زندگي خانوادگي
و حال خويش در كارم دارم� .من هميشه دغدغه وضع
.دهميمبه آرامش در كارم اهميت�
 دهمميمن كار را براي رضايت باطني خودم انجام�
و به همكارانم مراجعه� .كنم نميمن در هر شرايط كاري متكي به خود هستم

خود كاوي

ي كارهايم از خودم است نه از دخالت ديگرانميبه نظرم�  آيد كه بد
خشمي از خود،بعد از اينكه خشمم در كار فرو نشست� امپرسم كه چرا چنين .مگين شده
.كنمميبراي كاري كه انجام داده ام خود را ارزيابي�
امميفراوان به خود� و چنان كرده .گويم چرا چنين
 من است يا خير؟هايو قابليتها دهم مطابق با تواناييمينمي دانم كاري كه انجام�
و توانمنديهايم آگاهي كامل دارمها به قابليت�
ياميمن� . اخلاقي يا غير اخلاقي بودن كاري را تشخيص دهم،بدتوانم عمل خوب

عزت نفس

و فكر�  كنم شايسته انجامش هستمميمن خودم را در كار قبول دارم
 آيمميدهم فائقميبرتمام موانع بر سر راه كاري كه انجام�
 خواهم در كارم بهترين باشمميهميشه�
.ي هايم هستمو توانمندها قابليتبه دنبال شكوفا ساختن تمام�
.خورمميغبطه،داردميبه حال همكاري كه ديگران را بي شأبه دوست�
.دهمميبدون نظارت مدير يا سرپرست خويش،كارم را به نحو احسن انجام�
.كنمميدهم احساس مسئوليتميدر قبال كاري كه انجام�
كن نميكارم را به ديگران واگذار� .دكنم، دوست ندارم كسي در كارم دخالت

خود را
دگرگون 
 كردن

 از وضعيت موجود راضي نيستم�
و كاري كه انجام�  دهم ارزش قائل هستمميبراي خودم
.دوست دارم در محيط كارم توسط همكارانم دوست داشته شوم�
.كنم راضي هستممياز نقشي كه دركارم ايفا�
به نميمي دانم عيب ونواقص بسيار دارم، اما هيچگاه آرزو� .آمدم نمي دنياكنم كه هرگز
را� و دوست دارمميمن گوهر وجودي ام .پذيرم

و وابسته،مستقلهايي متغيرها پرسش( ) ميانجي
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 موافقم كاملاً موافقمي متغير ميانجي ارتباط درون فرديها پرسش متغير ميانجي44

نظري
 ندارم

 مخالفم
كاملاً
 مخالفم

 خود شكوفايي

و تعالي بخشي در من ايجادها ابليتقوقتي فرصت براي ابراز توانايي هاو� .شودميدركارم دارم،احساس كمال جويي
 دهم ارزشمند استميكنم كاري كه انجاممياحاس�
.من عقيده دارم پاداش واقعي در كار در خود كاراست�
و معنا� .بخشدميبا خود سخن گفتن به زندگي ام نوعي هيجان
 شده ام مند بهرهمن باشد، از نيروي سرشار معنوي ام هايو توانمنديها اگر كارم نشانگر قابليت�
و كوشش به عمل آورم�  مايلم در كارم حداكثر تلاش
و ارزش اجتماعي براي من ايجادهاي كارم جنبه� .كندميقوي اجتماعي است
و داراي آزادي عمل كافي هستم� و رشد موجود بوده .در كارم امكان ترقي

و وابسته،لمستقهايي متغيرها پرسش( ) ميانجي

ي متغير وابسته ارتباط درون فرديها پرسش متغير وابسته
كاملاً
 موافقم

 موافقم
نظري
 ندارم

 مخالفم
كاملاً
 مخالفم

 انگيزش

 من كارم را دوست دارم�
امميچنان در كارم غرق� .شوم، گويي جسمم را بيرون از محيط كار گذاشته
.كنمميدر كارم، احساس خود احترام�
و ديگران در سازمان به آن توجه� .كنندميشغلم در سازمان داراي جايگاه بالايي است
و عمل در كارم وجود دارد� .فرصت استقلال فكري
.كنمميدر كارم احساس امنيت�
و بهبود شخص در كارم وجود دارد�  فرصت براي رشد
. شغلم در بيرون سازمان داراي جايگاه بالايي است�
دمياحساس� اممير كاري كه انجامكنم .دهم موفق
. فرصت براي كمك كردن به ديگران در كارم وجود دارد�
و اختيارات لازم به من داده شده استميدركارم احساس استقلال�  كنم
و ارتباط صميمي با دوستانم در كار وجود دارد� .فرصت براي يافتن
 كنميمدهم حقوق ودستمزد خوبي دريافتميبراي كاري كه انجام�
.كنم تبعيض در محيط كارم وجود نداردمياحساس�
و حرفه ام وجود دارد�  مزاياي جانبي در كار
و تشويق ديگران قرارميكاري كه انجام� .گيردميدهم همواره مورد تمجيد
بر� .انگيزاند تا خود را در كار پيدا كنممينيروي دورني ام مرا

)و وابسته ميانجي،مستقلهايي متغيرها پرسش(

 چارچوب نظري پژوهش.3

 آمده اسـت، ارتبـاط درون1همانطور كه در نمودار

را را بودن، خـود فردي با نشان گرهاي خود بودن، خود

را  و خـود را دگرگون كـردن كاويدن، عزت نفس، خود

خـود شـكوفايي كاركنـان بـا. شناختن تبيين شده است 

كـه تحـت ارتباط مؤثر درون فردي ميسر خواهـد شـد 

انگيزش در كـار، متغيـر. عنوان متغير ميانجي آمده است 

و تأثيركه ميزاناي وابسته  پذيري از ارتباط درون فردي

را نشان مي .دهد خودشكوفايي كاركنان

 هاي پژوهش يافته

 رديف گرهاي ارتباط درونتحليل عاملي تأييدي نشان.1

و بردن به متغيرهـاي زيـر بنـايي پديـده به منظور پي  هـا

هـا از روش تحليـل عـاملياي از داده تلخيص مجموعه

تحليـل عـاملي تأييـدي بـا برنامـه. تأييدي استفاده شد 

در ايـن. دسـت آمـد كامپيوتري ليزرل تحليل كاملي بـه 

گرهاي ارتبـاط درون تحليل مشخص گرديد كه آيا نشان 

فردي معـرّف واقعـي آن هـستند؟ بـه چـه ميـزان ايـن 

مي نشان را تبيين نماينـد توانند ارتب گرها . اط درون فردي
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و مقادير  متغيـرtخلاصه اطلاعات مقادير استاندارد شده

و نشان گرهاي آن در جدول شـماره ارتباط درون فردي

.آمده است)3(

ي متغيـر) الف و تحليل مقادير استاندارد شده تجزيه

رابطه بـين متغيـر : ارتباط درون فردي نشان گرخودبودن 

و نشان   گرخود بودن با ضـريب اسـتاندارد درون فردي

واريـانس خـود بـودن توسـط%55 به ميزان74/0شده

و به ميزان  واريانس%45ارتباط درون فردي تبيين شده،

خود بودن توسط عوامل خارج از مـدل تبيـين گرديـده 

 نشان گـر خـود بـودن بزرگتـرtاز آنجا كه مقدار.است

نتيجه گرفت توان لذا مي ) t=12/03( است2است از عدد

و نشان گر خود بودن رابطـه  كه بين ارتباط درون فردي

و خود بودن نشان گر خـوبي بـراي  معنادارد وجود دارد

.ارتباط درون فردي است

 چارچوب نظري پژوهش.1نمودار

ي متقيـر)ب و تحليل مقادير استاندارد شـده تجزيه

را بودن ارتباط درون فردي  رابطه بـين:و نشان گر خود

را بـودن بـا  و نشان گر خـود متغير ارتباط درون فردي

واريانس نشان%13 به ميزان37/0ضريب استاندارد شده 

ن توسط متغير ارتباط درون فردي تبيـين  را بود گر خود

و به ميـزان  را بـودن توسـط%87شده واريـانس خـود

ش  از آنجـائي. ده اسـت عوامل ديگر خارج از مدل تبيين

را بودن برابر باtكه مقدار  2از عـددتر بزرگ54/5 خود

بنابر اين رابطه معنـادار بـين ارتبـاط ) t=5/54 >2(است

را بودن وجود دارد و نشان گرخود . درون فردي

و تحليل مقـادير اسـتاندارد شـده متغيـر)ج تجزيه

را كاويـدن  و نشان گر خود ي  رابطـه: ارتباط درون فرد

را كاويدن و نشان گر خود بين متغير ارتباط درون فردي

واريـانس%1 بـه ميـزان092/0با ضريت استانداردشده 

متغير وابسته

 كارانگيزش در

گرهانشان
خود بودن

خود را بودن

خود را كاويدن

عزت نفس

متغير مستقل

 ارتباط
 درون فردي

متغيرميانجي

 خود شكوفايي

خود را
 دگرگون كردن

خود را شناختن
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را كاويدن  توسط شاخص ارتبـاط درون،نشان گر خود

و بـه ميـزان را%99فردي تببين شـده واريـانس خـود

با. كاويدن توسط عوامل خارج از مدل تببين شده است 

رابطـه ) t=1/33<2(را كاويـدن خـودtتوجه بـه مقـدار

را كاويدن وجود  و خود معنادار بين ارتباط درون فردي

.ندارد

و تحليـل مقـادير اسـتاندارد شـده متغيـر)د تجزيه

و نشان گر عزت نفـس   رابطـه بـين:ارتباط درون فردي

و نـشان گـر عـزت نفـس بـا متغير ارتباط درون فردي

واريانس نشان%55 به ميزان74/0ضريب استاندارد شده 

گر عزت نفس توسط متغير ارتبـاط درون فـردي تبيـين 

و  واريانس توسط عوامل خارج از مدل تبيـين%45شده

 عزت نفـس بزرگتـر ازt از آنجايي كه مقدار.شده است 

رابطــه معنــاداروجود دارد بــه ) t=12>2( اســت2عــدد

 خوبي براي ارتبـاط كننده عبارت ديگر عزت نفس تبيين 

.استدرون فردي

و تحليل مقـادير اسـتاندارد شـده ارتبـاط تجزيه(ه

را دگرگون كـردن و نشان گر خود رابطـه:درون فردي

را  و نـشان گـر خـود بين متغيـر ارتبـاط درون فـردي

 به ميـزان60/0،دگرگون كردن با ضريب استاندارد شده 

را دگرگون كردن توسط متغير ارتباط% 36 واريانس خود

ش  و درون فردي تبيين واريانس توسـط عوامـل%64ده

tو از آنجايي كه مقـدار. خارج از مدل تببين شده است 

)t=9/48>2( است2خودرا دگرگون كردن بزرگتر از عدد

را دگرگـون كـردن مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه خـود

. مناسبي براي ارتباط درون فردي استكننده تبيين

و تحليل مقادير اسـتاندارد شـده)ي مت تجزيه غيـري

و نشان گر خودشناسي   رابطـه بـين:ارتباط درون فردي

و نشان گـر خـود شناسـي بـا متغير ارتباط دورن فردي

واريانس نشان گـر%19 به ميزان44/0ضريب استاندارد 

خودشناسي، توسط متغير ارتباط درون فردي تبيين شـده 

 واريـانس خودشناسـي توسـط عوامـل%81و به ميزان 

و مقادير خلاصه اط:3جدول و نشانtلاعات مقادير استاندارد شده آن متغير ارتباط درون فردي  گرهاي

و نشان  گرها متغير ارتباط درون فردي
ضرايب استاندارد

 شده
 واريانس خطا

واريانس تبيين
)2R(

tمقادير
رابطه

 معناداري

و خودبودن  بلي12%55%74/045 ارتباط درون فردي

خ و  بلي45/5%13%37/087 ود را بودنارتباط درون فردي

و خود را كاويدن  خير33/1%1%092/099 ارتباط درون فردي

و عزت نفس  بلي12%55%74/045 ارتباط درون فردي

 بلي48/9%36%60/064 ارتباط درون فرديو خود را دگرگون كردن

و خود را شناختن  بلي62/6%19%44/081 ارتباط درون فردي

 نتايج آزمون فرضيه اول:4جدول

 نتيجه آزمون سطح معناداري ضريت استاندارد شده مسير To متغير ميانجي متغيرمستقل

)21/319/0Sig<0/01 RH0)AH1 خود شكوفايي ارتباط درون فردي

tو از آنجايي كـه مقـدار.خارج از مدل تبيين شده است

تـوانمي)t=6/62>2( است2خود شناسي بزرگتر از عدد

نتيجه گرفت كه خودشناسي نشان گر خوبي براي ارتباط 

.درون فردي است

از3 همانطور كه در جدول:گيري نتيجه  آمده است،

و نظر كاركنان دانشگاه تهران نشان گرهـاي خـود بـودن

ها براي ارتباط درون فردي كننده عزت نفس بهترين تبيين 

را كاويدن، به غير از نشان. هستند گرهـاي نـشان گر خود

و معرّف خوبي بـراي ارتبـاط درون ديگر نيز تبيين  كننده

مي. فردي هستند  گرهـاي توان ادعا كرد كه نشان بنابراين

و تبيين  هاي خوبي براي ارتباط درون كننده مذكور معرف

به عبارت ديگـر ارتبـاط مـؤثر يـك فـرد بـا.اند فردي
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 گرهـاي فـوق تواند مبتني بـر نـشان خويشتن خويش مي

.باشد

 آزمون فرضيه ونتايج پژوهش
ــژوهش و:فرضــيه اول پ ــردي ــاط درون ف ــين ارتب  ب

خودشكوفايي كاركنان دانـشگاه تهـران رابطـه معنـادار

نتايج حاصل از اجراي آزمون تحليـل مـسير.وجود دارد 

. آمده است4براي فرضيه پژوهش در جدول 

tشـود مقـدار مي همانطور كه در جدول بالامشاهده

و مقـادير)t0(شده مشاهد وtدر جـدول تعيـين مـسير

تـوان مـي سطح معناداري متناظر با آن درجدول بحراني

HOو فرض ،به عبارت ديگر.را پذيرفت،H1را رد نموده

و خـود شـكوفايي كاركنـان بين ارتبـاط درون فـردي

 درصـد اطمينـان رابطـه99دانشگاه تهران بـا بـيش از 

دا  همانطور كه ملاحظـه.ردمعنادار از نظر آماري وجود

با مي و همچنـين19/0شود ميزان اين رابطه برابر  اسـت

.باشدمي2 بزرگتر از عدد21/3آنtمقدار

و انگيـزش:فرضيه دوم پژوهش بين خود شـكوفايي

را بطه معنادار وجوددارد .در كار كاركنان دانشگاه تهران

ه نتايج حاصل از اجراي آزمون تحليل مسير براي فرضـي

. آمده است5دوم در جدول

در جدول تحليل ) t0(مشاهده شدهtبا توجه به مقدار

و مقادير  و سطح معناداري متناظر با آن در جدولtمسير

ــي ــيبحران ــوان م ــرض Hoت و ف ــوده را H1را رد نم

و انگيـزش.پذيرفت به عبارت ديگر بين خود شـكوفايي

درصـد99در كار كاركنان دانشگاه تهـران بـا بـيش از 

همانطور. اطمينان رابطه معنادار از نظرآماري وجود دارد 

 اسـت40/0 آمده است، ميزان اين رابطه5كه در جدول 

.باشدمي2 بزرگتر از عدد52/7 آنtو مقدار

 نتايج آزمون فرضيه اول:5جدول

ننتيجه آزمو سطح معنا داري ضريت استاندارد شده مسير To متغير وابسته متغيرميانجي

)52/740/0Sig<0/01 RH0)AH1 انگيزش كار خود شكوفايي

 نتايج آزمون فرضيه اول:6جدول

 نتيجه آزمون سطح معناداري ضريب استاندارد شده مسيرoT متغير وابسته متغير مستقل

) < 75/004/001/0sig انگيزش در كار ارتباط درون فردي ) oAHRH1

 بـين ارتبـاط درون):پژوهش اصلي(فرضيه سوم

و انگيزش در كار كاركنان دانشگاه تهـران رابطـه فردي

نتايج حاصل از اجراي آزمون نحليل.معنادار وجود دارد 

. آمده است6مسير براي فرضيه دوم در جدول 

 مشاهده شده در مدل تحليل مسيرtبا توجه به مقدار

داري متنـاظر بـا آن در جـدولو سطح معنـاtو مقادير

و فـرض تأييدراoHتوان بحراني مي  را رد1H نمـود

و انگيزش. كرد به عبارت ديگر، بين ارتباط درون فردي

 درصـد99در كارِ كاركنان دانشگاه تهـران بـا بـيش از 

ــه ــان رابط ــود اطمين ــاري وج ــر آم ــاداري از نظ ي معن

 ميـزان ايـن، آمده اسـت6همانطور كه در جدول.ندارد

و مقدار04/0رابطه برابر با از75/0آنt است ، كوچكتر

.باشدمي2عدد

ها نتايج يافته
ي ثابت شـد تأييدهر چند به كمك آزمون تحليل عاملي

گرهاي ارتباط درون فردي، بيانگرهـاي خـوبي كه نشان

ــراي آن هــستند ــا آزمــون فرضــي. ب ــسير ام ه تحليــل م

دهنده اين موضـوع اسـت كـه كاركنـان دانـشگاه نشان

ــا  ــازمان ج ــرون از س را بي ــويش ــشتن خ ــران، خوي ته

و در برانگيختگي كارشان هيچ مي به. ندارد تأثيرگذارند

عبارت ديگر آنـان در برانگيختگـي دركارشـان لزومـي

. بينند كه با خويشتن خـويش ارتبـاط برقـرار كننـد نمي

هاي اين پژوهش، تقريباً اكثر بر اساس يافته جالب اينكه؛
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آنها به خود شكوفايي در كارشان اعتقاد داشتند، اما اين

را دروني نمي  و بيشتر به عوامـل خود شكوفايي دانستند

و بروز توانمندي. دادند بيروني نسبت مي  ي هـا قابليـت ها

آنان به جهت خودشكوفايي، دروني نبـوده بلكـه صـرفاً

و براي خودنما  و ابراز وجود خود براي ديگران بـود يي

و اجتمـاعي نـه  يا براي برآورده ساختن نيازهاي زيستي

.براي ارضاي فرانياز خوديابي معطوف بود

 گيري نتيجه
و كـارآفرين ضـرورتي داشتن كاركنان خـلاق، نـوآور

 چرا كه تغييـر.كنوني استيها زمانانكارناپذير براي سا 

را ايجـاب,يو تحولات فزاينده امـروز الزامـات فـوق

و  و كاركنان مذكور تحت عنوان دارايي، سـرمايه نموده

شـوند، در عـصرحاضر مي تلقيها زمانمزيت رقابتي سا 

را به كاركنان  و آبي گذشته جاي خود كاركنان يقه سفيد

و بـروز،از اين روسـت.اند يقه طلايي سپرده   شـكوفايي

 ـهايو توانمنديها قابليت وارد ضـروري كاركنـان از م

و سـاها زمانسا دائمـاً بـه دنبـال هـا زمانگـشته اسـت

راهبردهايي براي شكوفا ساختن كاركنان خود با توجـه 

راه.به اهداف فوق هستند  شـكوفا هـاي يكي از بهتـرين

 ارتبـاط. است ارتباط مؤثر درون فردي ساختن كاركنان 

و هــا قابليــت،توانــد ابعــاد وجــودي مــيدرون فــردي

را به منصه ظهور برساندها توانمدي علاوه.نهفته يك فرد

بر اين ارتباط درون فردي پـيش نيـاز ارتباطـات ديگـر 

و بـرون فـردي, همچون ارتباط فرا فردي  ميـان فـردي

 برقراري ارتباط درون فردي به منظور ارضاي فـرا.است

.]23[نيازهاي ابراهام مزلو همواره مورد تاكيد بوده است

از آدمي،همانطور آمد در سـازمان درارضـاي سـطحي

و: نيازها قرار دارد  و اجتمـاعي نيازهاي كمبود زيـستي

و حقيقت يابي  ارضـاي هـر. فرانيازهاي خود شكوفايي

را  كه مي يك از اين نيازها، برقراري ارتباط خاصي طلبد

در ارضاي فرانيـاز خوشـكوفايي، ارتبـاط درون فـردي 

ب.دارداي اهميت ويژه  ي هـا شاخصا ارتباط درون فردي

را شـناختن، خود بودن، خود رابودن، خودكاوي، خـود

و عـزت نفـس موجبـات خـود  را دگرگون كردن خود

را در محيط كار فراهم . آوردميشكوفايي كاركنان

هـاي بنابر اعتقاد كاركنان دانـشگاه تهـران شـاخص

ــاوي  ــود ك ــر از خ ــذكور غي ــاخص،م ــاي ش ــر ه ديگ

. باط درون فردي بودنـد مناسبي براي ارت هاي كننده تبيين

 شـش گانـه مـذكور هاي آنها اذعان داشتند كه شاخص

 ارتباط درون فردي باشـند كننده تبيينهاي تواند مؤلفه مي

و علاوه بر اين در خود شكوفايي آنـان در محـيط كـار

را.بسيار مؤثرند  به عبارت ديگر، خود شـكوفايي خـود

فـوق هـاي مبتني بر ارتبـاط دورن فـردي بـا شـاخص

را بـه.دانستند مي علي رغم اينكه خود شكوفايي در كار

دانستند ودر برانگيختگي خودمي گذار تأثيرعنوان متغير 

مؤثر هستند، اما ارتباط درون فردي اثر بخشي در محيط 

به عبارت ديگر آنان بر اين.كردند نمي كار خود احساس 

 در برانگيختگـي آن تواندميعقيده بودند، خودشكوفايي 

را در كار مؤثر واقع شود، همچنين خود شكوفايي خـود

 مربـوط هـاي مبتني بر ارتباط درون فـردي بـا شـاخص 

در مي را دانستند، اما ارتبـاط درون فـردي اثـر بخـشي

هايو توانمنديها كردند تا قابليت نمي كارشان احساس 

و به سـطحي از  آنان از اين رهگذر به منصه ظهور برسد

و نوآوري دست  ،شايد بتوان چنين گفـت. يابند خلاقيت

كاركنان دانشگاه تهران هنوز در سطح نيازهـاي كمبـود

و بسترهاي لازم براي رفتن به فرانيازهـاياند باقي مانده 

]13[ابراهام مزلو كه يكي از آنها خود شـكوفايي اسـت

. هنوز فراهم نشده است

دل يافته مشغولي بيشتر هاي اين پژوهش نشان داد كه

و كاركنا ن دانشگاه تهران به نيازهاي كمبود يعني زيستي

همانطور كـه كاركنـان دانـشگاه تهـران. اجتماعي است

اذعان داشتند؛ فقدان بسترهاي لازم بـراي ارتبـاط درون 

ــه  ــين دغدغ و همچن ــردي ــود ف ــاي كمب ــاي نيازه ه

را در سـطح نيازهـاي  و اجتمـاعي، آنـان فيزيولوژيكي

و زمينه كمبود نگه  شك داشته را از بـين هاي وفايي در كار

و بـه تبـع آن نبـود. برده است  نبود ارتباط درون فردي

راگر نشان را بودن، خودكاوي، خود هاي خودبودن، خود

و عـزت نفـس، باعـث  را دگرگون كردن شناختن، خود

را بيـرون از سـازمان جـا» خود«شده است تا كاركنان 
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را به و تنها برخي از ابعاد وجودي خود دانشگاه گذاشته

و يا به عبارت ديگر بروز. بياورند بنابراين خودشكوفايي

خود تمام عيار در سازمان با ارتباط مـؤثر درون فـردي 

فقدان چنين ارتباطي، كاركنان به مثابه. ميسر نخواهد شد 

ابزاري در كنار ابزارهاي ديگر سازمان تلقي خواهند شد، 

را در بيـرون چرا كه بخش عمده  ازي خويشتن خـويش

كاركنـان هوشـمند.گذارنـد محيط كار خويش جـا مـي

را برمي گزينند كه صـرفاً جهـت هايي امروزي، سازمان 

 تـأمين وآنان صرفاًدر. كاري آنان نباشد گذراندن زندگي

 ارضاي نيازهـاي مـادي نيـستند، بلكـه درصـدد يـافتن

سا. هستندºخويشتن كامل خود با كاركنانها زمانامروزه

و كه خواسـتار كـارياندجهموااي رشد يافته  بـا معنـا

و اسـتعدادهاي  و به دنبال پـرورش خلاقيـت هدفمندند

خويشتن«پس بيابيد]5[ خويش جهت تحقق خود هستند 

را به سازمان ببريم  »خويش

 خلاصه اينكه؛

ارتباط درون فردي، پيش نياز ارتباطـات فرافـردي،.1

و ميان فردي است . برون فردي

 دانشگاه تهران نشان گرهاي خود بنابراعتقاد كاركنان.2

را را شـناختن، خـود را بـودن، خـود بودن، خـود

و عـــزت نفـــس،دگرگــون كـــردن   خودكــاوي

مناسـبي بـراي متغيـر ارتبـاط درون هاي كننده تبيين

 به عبارت ديگـر ارتبـاط بـا خويـشتن.فردي است 

.فوق اثر بخش خواهد بودهاي خويش با شاخص

كه.3 ارتبـاط درون فـردي بـا آنان بر اين عقيده بودند

توانـد در خـود مـي نشان گرهاي شش گانـه فـوق 

و  وها تواند بروز قابليت مي شكوفايي آنان مؤثر باشد

را موجـب شـود ي آنان درمحـيط كـار . توانمنديها

و توانمند يهاي يك فـردها بديهي است بروز قابليت

و نوآوري كاركنان استمقدمه .اي براي خلاقيت

عق.4 يـده بودنـد كـه ارضـاي فرانيازهـاي آنان بر اين

و توانـد مـي خوديابي   در شـكوفايي آنـان در كـار

بـه. درنتيجه در برانگيختگي آنان مـؤثر واقـع شـود

را صرفاً بـراي امـرار معـاش يـا  عبارت ديگر، كار

دانستند، بلكه بـر نمي برخورداري از پايگاه اجتماعي 

 تواند در شكوفا سـاختن مي اين عقيده بودند كه كار 

.آنان نيز مؤثر باشدهايو توانمنديها قابليت

در.5 آنــان اذعــان داشــتند كــه ارتبــاط درون فــردي

و علـينمي گذار تأثيربرانگيختگي شان چندان  باشد

توانـد در شـكوفا مي رغم اينكه ارتباط درون فردي 

 باشـد، امـا در مـؤثر ساختن ابعـاد درونـي انـسان 

نتأثيربرانگيختگي آنان در كار هيچ .داردي

تحقيق ثابت كرد كه آنان در سطح ارضـاي هاي يافته.6

و اجتماعي باقي مانـده  و انـد نيازهاي كمبود زيستي

اند اما پا بـه فرانيازهـاي تا مرز عزت نفس پيش رفته

در.اندخودشكوفايي نگذاشته  بـه دليـل دلمـشغولي

 فرانيازهاي خوديـابي بـراي،ارضاي نيازهاي كمبود 

توان چين اذعـانمي بنابراين.آنان مطرح نشده است

داشت كه از چهار بعد وجودي انسان تنهـا دو بعـد 

و اجتمـاعي در  وجودي آنـان يعنـي فيزيولـوژيكي

و  و ابعـاد وجـودي روانـي سازمان بروزكرده است

 شـايد.معنوي آنان در خارج از سـازمان قـرار دارد 

را خارج از سازمان  بتوان گفت آنان خويشتن خويش

.ندا جا گذاشته

و ي آيندهها پژوهشپيشنهاد براي مطالعه

و مطالعه رابطه− و خـود بررسي ي ارتباط درون فردي

.مديريتي

و مطالعـه رابطــه− و بررسـي ي ارتبـاط درون فــردي

.كاراهه شغلي

و مطالعه رابطه− و سـن بررسي ي ارتباط درون فردي

).سابقه خدمت(سازماني

و مطالعـه رابطــه− وي ارتبـاط درون فــ بررسـي ردي

.ارتباط ميان فردي در سازمان

و مطالعـه رابطــه− و بررسـي ي ارتبـاط درون فــردي

.وجدان كاري در سازمان
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